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[bookmark: _Toc241607359]اقوال در محدوده زمانی اقتدا به امام در حال رکوع
[bookmark: _Toc241607360]دیدگاه مشهور: جواز اقتدا تا پیش از سر برداشتن امام از رکوع
بحث در این بود که مشهور گفتند تا امام جماعت سر از رکوع بر نداشته است، می‌شود به او اقتدا کرد و بعد به رکوع رفت. اگر به رکوع امام برسیم، جماعتمان صحیح است. اگر نرسیم، رکوع رفتیم و امام سر از رکوع برداشته بود، مشهور می‌گویند جماعت باطل است و فرادی می‌شود. برخی مثل مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی می‌فرمایند نماز باطل است. 
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در مقابل این نظر مشهور، نظری بود که شیخ طوسی در نهایه، تهذیب، استبصار و ابن‌براج در مهذب اختیار کردند که اگر مأموم تکبیرة الرکوع امام را ادراک نکند، دیگر در آن رکعت نمی‌تواند اقتدا بکند. ظاهر این عبارات این است که اگر وارد مسجد شود و تکبیرة الرکوع امام را درک بکند، ولو هنوز اقتدا نکرده است، می‌تواند اقتدا بکند؛ نه اینکه حتماً باید قبل از اقتدا هنوز امام تکبیرة الرکوع را نگفته باشد و وقتی امام تکبیرة الرکوع را بگوید که این مأموم اقتدا کرده باشد. این ظاهراً نظر مرحوم شیخ طوسی نیست. می‌گوید: «ان سمع تکبیرة الرکوع و بینه و بین الصف مسافة جاز له ان یرکع و یمشی فی رکوعه حتی یلحق بالصف. من لحق تکبیرة الرکوع فقد ادرک تلک الرکعة». لحق به این معنا است که می‌آید مسجد و تکبیرة الرکوع امام را می‌شنود و می‌خواهد اقتدا بکند. برخلاف اینکه بعد از اینکه امام تکبیرة الرکوع را گفت، وارد مسجد شده باشد؛ او دیگر نمی‌تواند در آن رکعت اقتدا کند. 
در استبصار دارد: «من سمع الامام یکبر للرکوع و بینه و بینه مسافة یجوز ان یکبر »؛ یعنی بعد از تکبیرة الرکوع تکبیر می گوید « و یرکع معه»
[bookmark: _Toc241607362]مستند دیدگاه شیخ طوسی: روایات محمد بن مسلم
مستند شیخ طوسی چهار روایت است که هر چهار روایت سندش صحیح است ولی منتهی می‌شود به یک نفر و او محمد بن مسلم است که در این روایات از محمد بن مسلم تعابیر مختلفی نقل شده است. مثلاً عاصم بن حُمید از محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند که: «إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ».
جمیل بن دراج از محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند: «إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ».
 علاء بن رزین از محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند: «لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ الْإِمَامِ». 
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این «لا تعتد بالرکعة» تعبیری است که عامه هم دارند. منتها عامه می‌گویند الله اکبر بگو و به رکوع برو، ولی این رکعت را جزو نمازت حساب نکن. یعنی نماز صبح است نماز صبح عملاً سه رکعت می‌شود؛ به رکوع می‌روی، بعداً به سجود می‌روی و بعداً برمی‌خیزی و تازه رکعت اول نمازت می‌شود. این در کلمات عامه هست. 
نیل الاوطار جلد2 صفحه253 این‌گونه نقل می‌کند: «ذهب الجمهور ان من ادرک الامام راکعاً دخل معه و اعتد بتلک الرکعة و ان لم یدرک شیئاً من القراءة». بعد می‌گوید: «ولکن روایتی هست از ابی‌هریرة که می‌گوید: من ادرک الامام فی الرکوع فلیرکع معه و لیُعِد الرکعة». یا در نقل دیگر که در بخاری هست: «ان ادرکت القوم رکوعاً لم تعتد بتلک الرکعة». 
حالا واضح‌تر از این، کلامی است که در مُحلّی هست جلد دوم صفحه دویست و هفتاد و چهار: «مسألة: ان جاء و الامام راکع فلیرکع معه و لا یعتد بتلک الرکعة لانه لم یدرک القیام و لا القراءة و لکن یقضیها اذا سلم الامام. و قال قائلون ان ادرک الرکعة ای الرکوع مع الامام اعتد بها».
این نقلی که از محمد بن مسلم بود که علاء بن رزین نقل می‌کند و می‌گوید: «لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ الْإِمَامِ» یک مقدار ایهام دارد که همان حرف برخی از عامه را بزند که رکوع برو ولی آن را جزو یک رکعت حساب نکن. اما چون نقل به معنا است، روایات دیگری که از محمد بن مسلم بود این بود که «فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ». 
چهارمین نقل از محمد بن مسلم هم باز جمیل بن دراج است که اینجا از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند: «إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَا تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ». 
و لذا اینکه آقای بروجردی فرمودند این چهار روایت، این روایات محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام است ولی آن روایاتی که می‌گفت «من ادرک الامام راکعاً فکبّر و رکع فان ادرک الامام قبل ان یرفع رأسه و الا فلا رکعة له» آن از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است، کأنه اخذ به احدث می‌کنیم و آن روایاتی که از امام قبلی نقل شده است را بر تقیه حمل می‌کنیم؛ این روایت که نقل چهارم است از امام صادق علیه‌السلام است و سه تای آن از امام باقر علیه‌السلام بود. حالا بگذریم.
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مشهور گفتند که ما این روایات را حمل بر کراهت می‌کنیم. مرحوم آقای حائری هم فرمود که «حملها الاکثر علی الکراهة بمعنی قلة الثواب» به خاطر آن طایفه اولی که در جواز اقتدا در هنگام رکوع امام صریح بود. روایات طایفه اولی که دیروز هم خواندیم، صحیحه سلیمان بن خالد بود، صحیحه حلبی بود، صحیحه زید شحام بود و روایت معاویة بن میسرة بود که مفادش این بود: «الرجل انتهی الی الامام و هو راکع قال اذا کبر ثم رکع فقد ادرک». 
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یک روایتی هم هست که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل می‌کند از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از امام عصر سلام‌الله‌علیه. این روایت در کتاب الغیبة شیخ طوسی نیست؛ چون توقیعات حمیری نوعاً در کتاب الغیبة هست ولی این روایت نیست و در احتجاج هست. دارد که: «کتب الیه یسأله عن الرجل یلحق الامام و هو راکع فیرکع معه فان بعض اصحابنا قال ان لم یسمع تکبیرة الرکوع فلیس له ان یعتد بتلک الرکعة فاجاب علیه‌السلام اذا لحق مع الامام من تسبیح الرکوع تسبیحة واحدة اعتد بتلک الرکعة و ان لم یسمع تکبیرة الرکوع». 
حضرت طبق نقل در جواب نوشتند اگر یک سبحان‌الله را از رکوع امام درک کند، آن رکعت اول این مأموم می‌شود ولو تکبیرة الرکوع را نشنود. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرمودند ببینید امام علیه‌السلام با اینکه برایشان مطرح کردند که «بعض اصحابنا» این‌گونه گفتند، یعنی بر اساس همان روایت محمد بن مسلم، در عین حال امام پافشاری کرد بر اینکه نه درک رکوع کافی است و درک سبحان‌الله آخر رکوع کنایه است از درک رکوع. البته این سندش ضعیف است و خیلی قابل اعتماد نیست. 
[شاگرد]: در مقام معارضه نبود؟ 
[استاد]: این هم می‌شود طرف معارضه و وجهی برای تقدیم این روایت بر روایات دیگر نیست. 
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برخی از روایات هم بود که در باب «من خاف ان یرفع الامام رأسه من الرکوع» در وسائل جلد هشتم صفحه سیصد و هشتاد و چهار نقل کردند که دو روایت آن قابل استدلال بر نظر مشهور است. 
صحیح عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله می‌گوید: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ (در رکعت دوم که می‌ایستد) آن وقت شما چند قدم برو جلو فالحق بالصف». باز اگر نرسیدی «فاذا جلس فاجلس مکانک فاذا قام (برای رکعت سوم) باز چند قدم برو جلو تا بالاخره عاقبت جوینده یابنده بَود و می‌رسد به صف امام». چقدر فاصله زیاد بوده است که باید در هر دو رکعت راه می‌رفته تا به امام می‌رسیده است. این دلیل بر این می‌شود که می‌شود در حال رکوع اقتدا کرد «اذا دخلت المسجد و الامام راکع». 
همین‌طور معتبره اسحاق بن عمار: «ادخل المسجد و قد رکع الامام فارکع برکوعه و انا وحدی و اسجد فاذا رفعت رأسی ای شیء اصنع قال قم فاذهب الیهم». می‌گوید من در صف نیستم و با فاصله‌ام؛ حضرت می‌فرماید عیب ندارد رکعت دوم که بلند شدی چند قدم برو جلو تا به آن‌ها برسی. این هم معلوم می‌شود در حال رکوع امام می‌شود اقتدا کرد. 
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یا در استحباب اطاله امام نسبت به رکوع که در صفحه سیصد و نود و چهار وسائل جلد هشتم نقل می‌کند یک روایت هست که البته سندش ضعیف است و عمرو بن شمر در سندش هست: «قلت لابی‌جعفر علیه‌السلام انی اؤم قوماً فارکع فیدخل الناس و انا راکع فکم انتظر؟ حضرت فرمود انتظر مِثلَی رکوعک( دو برابر رکوع متعارفت صبر کن) فان انقطعوا و الا فارفع رأسک». این هم معلوم می‌شود که در حال رکوع امام می‌شود اقتدا کرد.
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این تعارض را چگونه حل کنیم؟ اولین راه حل تعارض، جمع عرفی بود که اکثریت مشهور این جمع عرفی را انتخاب کردند از جمله خود صاحب وسائل که می‌گوید «باب کراهة»؛ می‌گوید کراهت دارد اقتدا به امام در حالی که امام در رکوع است. کراهت در اینجا به معنای قلت ثواب است. چطور؟ توضیح بدهیم. نماز صبح را فرض کنید. مراتب فضیلت: 
مرتبه اول این است که تکبیرة الرکوع رکعت اول امام را درک کنی. 
مرتبه دوم فضیلت این است که تکبیرة الرکوع رکعت دوم امام را درک کنی. 
مرتبه سوم فضیلت این است که رکوع رکعت اول امام را درک کنی. یعنی رکوع رکعت اول امام را درک کردن مرتبه فضیلتش پایین‌تر است از مرتبه فضیلت ادراک تکبیرة الرکوع رکعت دوم. 
مرتبه چهارم از فضیلت، ادراک تشهد امام است در نماز صبح مثلاً. 
مرتبه پنجم فضیلت که پایین‌تر از این مرتبه چهارم است، ادراک رکوع رکعت دوم امام است. یعنی اگر شما به این نماز جماعت رسیدی و امام در حال رکوع رکعت اول بود، افضل این است صبر کنید در رکعت دوم قبل از اینکه امام به رکوع برود اقتدا کنید هنگام تکبیرة الرکوع امام. ولی اگر می‌خواهی در همین رکوع رکعت اول اقتدا کنی مانعی ندارد.
اگر رکعت دوم امام در حال رکوع برسی، افضل این است صبر کنی امام وقتی تشهد می‌خواند الله اکبر بگویی و با او تشهد بخوانی و بلند شوی نماز خودت را بخوانی. ولکن اگر دوست داری، مرتبه پایین‌تر از آن این است که در همان رکوع رکعت دوم نماز صبح امام اقتدا کنی. 
بعد مرتبه ششم که از همه این‌ها نازل‌تر است این است که بروی نماز فرادی بخوانی کلاً. این محصل فرمایش مشهور است.
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مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای حکیم گفتند این جمع عرفی نیست. آقای حائری مطالبی دارد که توضیح بدهم. ایشان فرموده است اگر بنا بود منی که به تکبیرة الرکوع اول امام نرسیدم، حالا یا عمداً نرسیدم یا سهواً نرسیدم، اگر بنا بود که افضل این بود که صبر کنم هنگام تکبیرة الرکوع رکعت دوم امام اقتدا کنم، پس چرا در آن روایات طایفه اولی به من امر کردند که امام را در حال رکوع ادراک کن؟ نباید امر کنند. باید بگویند «انتظر الی الرکعة الثانیة» نه اینکه بفرمایند «کبر و ارکع حین رکوع الامام». این با حمل بر کراهت به معنای قلت ثواب که یعنی این مستحب ضعیف است نمی‌سازد. مثل این می‌ماند که شما وقت داری و می‌توانی بیایی مسجد جامع نماز جماعتت را بخوانی، می‌توانی در مسجد محل؛ وقت داری. بگویند برو مسجد محل نماز بخوان. این درست نیست. باید بگویند برو مسجد جامع نماز بخوان. اگر بنا باشد که افضل این باشد که صبر کنم در رکوع رکعت دوم هنگامی که امام تکبیرة الرکوع رکعت دوم را می‌گوید یا قبل از آن، او افضل باشد که اقتدا کنم، چرا در رکعت اول در حال رکوع امام به من امر کردند که وارد جماعت بشو؟. 
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این فرمایش اشکال دارد. کجا ائمه به این کار امر کردند؟ در هیچ‌کدام از این روایاتی که در طایفه اولی بود امری نبود. گفت اگر وارد مسجد شدی و دیدی امام در حال رکوع است، اگر وارد نماز جماعت بشوی و به رکوع امام برسی، فقد ادرکت الرکعة. اما مستحب است این کار را بکنی؟
 [شاگرد]: با فاصله امر داشت. 
[استاد]: نگفت مستحب است این کار را بکنی. عملاً یعنی این کار مشروع است ولی اختیارش و انتخابش مستحب نیست. مستحب است صبر کنی در رکعت ثانیه قبل از تکبیرة الرکوع امام اقتدا کنی. اما این کار مشروع است. امام باید مراعات خواسته‌های مأمومین را بکند. این امام جماعت نباید مستبد باشد. 
[شاگرد]: برای کار مکروه؟
 [استاد]: مکروه به معنای ترک است. آقا، امام عصر را نشنیده بودید در مسجد امام نماز می‌خواند می‌گفت من امام عصرم؟ نه خودش می‌گفت من امام عصرم. برای اینکه یک عده‌ای نماز اول وقت نمی‌خوانند، خسته‌اند، ساعت چهار بعدازظهر مثلاً، می‌آمدند مغازه‌هایشان را باز کنند، ایشان در مسجد امام نماز جماعت می‌خواند تا یک عده‌ای که نمازشان را نخوانده اند بیایند اقتدا کنند. و این کار برای او خوب بود چون می‌گوید من باعث می‌شوم که مردم بالاخره یک ثوابی را درک کنند.
[شاگرد]:آنجا اصلاً نمی خواندند.
[استاد]:  بحث در این است، مردم آمدند مسجد می‌خواهند در حال رکوع اقتدا کنند. نمی‌خواهند آن فرد افضل را درک کنند. خادم مسجد محل شما رفتی نماز بخوانی، بیرونت کند از مسجد بگوید برو مسجد جامع؟ یا نه می‌گوید حاج‌آقا خوش آمدید، با روی باز از شما استقبال می‌کند، یک چایی هم برای شما می‌آورد. این که اشکال ندارد. منتها شارع مقدس به شما گفت فلانی، افضل این است که بروی مسجد جامع حالا که وقت هست. این‌ها با هم تنافی ندارد که. می‌بینید روایات را.
ببینید با این توضیحی که ما دادیم، این معنایش این است که ما هیچ ترغیبی نشدیم وقتی به رکوع رکعت اول امام می‌رسیم که در همین رکوع اقتدا کنیم. ولی مشروع است این کار. امام جماعت هم برای اینکه یک عده‌ای می‌خواهند این کار مشروع را انجام بدهند، مستحب است  با این‌ها همراهی بکند. امام جماعت مستحب است اطاله رکوع بکند، یک عده می‌خواهند اقتدا کنند. اگر اطاله نکند ممکن است اصلاً بروند نماز فرادی بخونند کلاً. اما آن کسی که خودش می‌خواهد مأموم بشود به او گفتند، گفتند افضل این است که صبر کنی رکوع رکعت دوم نشده قبل از تکبیرة الرکوع اقتدا کنی‌. ولی اگر نمی‌خواهی اقتدا کنی، اقتدای در رکوع رکعت اول از نماز فرادای کامل بهتر است. اما نسبت به ادراک تکبیرة الرکوع رکعت دوم می‌خواهی حساب کنی نه، او بهتر است. 
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مرحوم امام در غسله ثانیه ید یسری یک حاشیه‌ای دارند، آن‌هایی که می‌خواهند امتحان اجتهاد بدهند، از آن‌ها باید پرسید که این یعنی چه؟ می‌فرماید «الغسلة الثانیة مشروعة و لیست بمستحبة». مشروعه هست اما مستحب نیست. اولین سؤال این است که عبادت مشروع است، مشروع بودن عبادت به چیست؟ به اینکه یا واجب باشد یا مستحب. این یعنی چه؟ «مشروعة و لیست بمستحبة». حالا کار نداریم. مستندش هم روایت است دیگر: «و الثانیة لا یؤجر علیها و الثالثة بدعة». حالا کار نداریم مقصود چیست، باید جای خودش بحث کنیم. بحث این است که آقا اقتدا در رکوع امام مشروع است، اما مستحب نیست نسبت به تأخیر اقتدا تا رکعت دوم. حالا مگر اینکه امر داشته باشیم به رکوع در رکعت اول در هنگام رکوع امام، آن وقت صحنه عوض می‌شود حالا ببینیم اگر روایت را بررسی کنیم.
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روایت: «اذا ادرک الامام و هو راکع» صحیحه سلیمان بن خالد «و کبر ثم رکع قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرک الرکعة». این ترغیبی بود به این کار؟ نه. در مقابل قول عامه که می‌گفت «لم یعتد بتلک الرکعة» یعنی می‌گفتند تکبیر بگو و رکوع برو، ولکن این جزو رکعت اول نمازت حساب نمی‌شود. می‌فرمایند نه، فقد ادرک الرکعة. 
صحیحه حلبی آن هم همین‌طور است: «اذا ادرکت الامام و قد رکع فکبرت و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرکت الرکعة و ان رفع رأسه قبل ان ترکع فقد فاتتک الرکعة». 
صحیحه زید شحام: «عن رجل انتهی الی الامام و هو راکع اذا کبر و اقام صلبه ثم رکع فقد ادرک». امر داشت؟ ترغیب داشت؟ این‌ها که نبود. 
روایت چهارم، روایت معاویة بن میسرة: «اذا جاء الرجل مبادراً و الامام راکع اجزأته تکبیرة واحدة لدخوله فی الصلاة و الرکوع اجزأته». «و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة احجار». ترغیب کردند؟ مجزی است نه اینکه ترغیب می‌شوی. اتفاقاً ترغیب کردند به غسل بالماء. 
روایت احتجاج آن هم همین است: «اذا لحق مع الامام من تسبیح الرکوع تسبیحة واحدة اعتد بتلک الرکعة و ان لم یسمع تکبیرة الرکوع». 

صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله داشت که: «اذا دخلت المسجد و الامام راکع فظننت انک ان مشیت الیه رفع رأسه قبل ان تدرکه فکبر و ارکع فاذا رفع رأسه فاسجد مکانک». این در مقام بیان این است که این‌گونه نماز جماعتت صحیح است؛ چون توهم حظر بود. طرف می‌گفت: من فاصله دارم، این چه نماز جماعتی است؟ بیست متر، سی متر فاصله دارم با آن صف جماعت. امام فرمود نه همین‌جا تکبیر بگو، بعد تازه‌ هم حالا فعلاً هم لازم نیست بروی جلو، هر وقت بلند شد برای رکعت دوم آن وقت برو جلو. 
[شاگرد]: امام به او می‌گفت صبر کن رکعت دوم.
[استاد]: مگر باید به هر کسی بگویند برو سراغ افضل؟ پس شما همیشه بروید در مسجد محله بگویید:مردم! بلند شوید بروید مسجد جامع. اینجا ماندید چه‌کار کنید؟ ما وظیفه نداریم افرادی که فرد غیر افضل را انتخاب می‌کنند، بگوییم رها کنید بروید سراغ فرد افضل. بحث این است که آیا ما ترغیب بکنیم به فرد غیر افضل که معنایش این است که فرد افضل را رها کنید، این عرفی نیست. و جالب این است می بینید یک مقدار اینها در عمل انجام شده است؛ یعنی او می خواست این کار را بکند امام راه به او نشان داد. همین روایت اسحاق بن عمار را ببینید. اسحاق بن عمار آدم کوچکی نیست. اسحاق بن عمار می گوید:« أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِي» چکار کنم؟ حضرت راه نشان می دهد. می گوید برای رکعت دوم قدم بزن و برو جلو. راه نشان دادن برای یک جماعت مشروع این که مشکل ندارد. بله، اگر ترغیب می کردند که آقا امام رفت رکوع، ادارک کن رکوع را برو تکبیر بگو و وارد رکوع بشو  «ادرک الامام فی رکوعه» بله در ین صورت انصافاً این جمع عرفی نبود. 
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به نظر ما اشکالی که ما دیروز کردیم و به عنوان تقریب اشکال بر این جمع عرفی و اصل اشکال هم در کلام یک سری از بزرگان بود، به این نحو جواب داده می‌شود. حالا اگر شما این جمع عرفی که ادعا می‌شود اکثر هم این جمع عرفی را قبول کردند پذیرفتید فهو، اگر نپذیرفتید می‌رویم سراغ جمع دوم. 
[شاگرد]:با جواب الان جواب دیروز داده نمی شود. شما می گفتید طایفه دوم را قابل جمع است، نه طایفه اول. طایفه دوم که مثلاً می‌گوید «لا تعتد»، «لا تدخل معهم»، گفت این‌ها قابل جمع است.
[استاد]: «لا تدخل معهم» مثل اینکه آقایی وقت هست که برود مسجد جامع، ولی می‌رود مسجد محله. وقت هست شب جمعه برود کربلا، ماشین هست، می‌رود سوار ماشین کوفه می‌شود و می‌خواهد برود زیارت قبر مسلم بن عقیل. شما می‌گویی: نرو امشب کوفه، برو کربلا. این عیب دارد؟ ولی اگر دیگر ماشین کربلا رفت و دیگر ماشینی نیست، آن وقت دیگر نمی‌گویی نرو کوفه، آن وقت می‌گویی برو کوفه و برو زیارت قبر مسلم بن عقیل. این که اشکال ندارد. اینجا هم وقتی می‌توانی شما صبر کنی تا رکعت دوم، به تو می‌گوید: صبر کن رکعت دوم اقتدا بکن اینکه اشکال ندارد نه اینکه این کار مشروع نیست. صبر کن این کار مشروع را نکن و کار افضل را که ثوابش بیشتر است انجام بده. اینکه اشکال ندارد.
[شاگرد]: «لا تدخل معهم» ارشاد به این است که محل ادراک رکعت گذشته است و جمع بین ظاهر و نص نمی‌شود کرد.
[استاد]: ظهور طایفه ثانیه در عدم مشروعیت درک رکوع رکعت اول است. طایفه اولی صریح در مشروعیت است و جمع عرفی دارد.
[bookmark: _Toc241607376]جمع عرفی دوم: جمع عرفی محقق حائری
[bookmark: _Toc241607377]تبیین مبنای ترجیح ظهور اقوی بر ظهور اضعف
حالا اجازه بدهید جمع عرفی دوم را هم بگویم که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در صفحه چهارصد و شصت و سه کتاب الصلاة بیان کردند. اسمش جمع عرفی است حالا شما خودتان قضاوت کنید. ایشان می‌فرمایند که ببینید ممکن است آن طایفه اولی را که می گفت «اذا ادرکت الامام و هو راکع فکبر و الرکع» را حمل کنیم بر کسی که آمده و تلاشش را کرده است به نماز جماعت برسد و دیر رسیده است. می‌گوییم خدا خیرت بدهد، راه باز است، امام در حال رکوع است و اقتدا کن تا به رکوع امام برسی. اما آن کسی که نه، در مسجد هست و نمی‌آید اقتدا کند و صبر می‌کند تا امام به رکوع برود آن وقت اقتدا کند؛ او را طبق روایات صحیح محمد بن مسلم می‌گوییم نه، تو که بودی و می‌توانستی قبل از اینکه امام به رکوع برود اقتدا کنی، نسبت به تو ما گذشتی نداریم و صبر کن رکعت دوم اقتدا کن. ایشون تعبیرشان این است، می‌گویند ما یک نوع جمع عرفی مختص خود مرحوم آقای حائری است اینها را خیلی نشنیدید تا حالا آن چیزی که شما شنیدید عام و خاص، مطلق و مقید، می‌گویید این خاص است، این مقید است، نسبتش‌ اخص مطلق است از آن عام و مطلق تخصیص می‌زنیم. یا این ظاهر در وجوب است و آن نص در عدم وجوب است و حمل می‌کنیم بر استحباب. اینها خب دیگر نرخ شاه عباسی است. 
آقای حائری یک جمعی دارند که آقای داماد هم قبول کردند. می‌گوییم گاهی نه، گاهی اصلاً ما به لحاظ شمول یک عام نسبت به یک موردی می‌بینیم ظهورش خیلی قوی نیست. ولی ظهور یک عام دیگر که چه بسا نسبتش‌ با این نسبت تباین است یا نسبت‌ عموم من وجه است، ظهور آن عام دیگر نسبت به این فرد اقوی است. عرف آن ظهور ضعیف را که عام نسبت به آن مورد دارد، چون فرد خفی است، رفع ید می‌کند به خاطر ظهور اقوای عام دیگر در شمول نسبت به آن. و لذا ایشان می‌فرمایند شما مسافر که بودید و از حد ترخص بیرون نرفته بودید، شمول «المسافر یقصر» نسبت به این حالت ضعیف است که قبل از حد ترخص هم بگویند یقصر. نگاه کنید در آن بحث. این ظهور ضعیف را ما از آن رفع ید می‌کنیم به خاطر یک ظهور اقوایی که می‌گوید مثلاً نماز را تمام بخواند. تأمل بفرمایید یک مبنایی است که ولو نسبت بین دو عام تباین باشد یا عموم من وجه باشد، ولی اگر ظهور یکی اقوی است نه اینکه نص باشد، ظهورش اقوی است از آن عام دیگر ما این ظهور اقوی را می‌گیریم و آن ظهور ضعیف عام دیگر را از آن رفع ید می‌کنیم. تطبیق کردند بر ما نحن فیه را تأمل بفرمایید ان‌شاءالله تا فردا.
[و الحمد لله رب العالمین].
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